
درّیطی را ضزّرتی پیص آهذ، گلیؤ را اس خاًَ یکٔ اس پاک هزداى دسدیذ. قاضٔ فزهْد تا دستص 

 .تذر کٌٌذ

 .صاحة گلین ضفاعت کزد کَ هي اّ را حلال کزدم

 .قاضٔ گفت: تَ ضفاعت تْ حذ ضزع فزّ ًگذارم

تَ خْدش تزدارد اس هال  وقف فقیزاى است، ُز فقیزٓ کَ اس هال وقف صاحة گلین گفت: اهْال هي

 .خْدش تزداضتَ، پس قطع دست اّ لاسم ًیست

قزار داد ّ تَ اّ گفت: آیا   قاضٔ اس جارٓ ًوْدى حذ دسدٓ هٌصزف ضذ، ّلٔ دسد را هْرد سزسًص 

 جِاى تز تْ تٌگ آهذٍ تْد کَ فقط اس خاًَ چٌیي پاک هزدٓ دسدٓ کٌٔ؟

 .دسد گفت: آ حاکن ! هگز ًطٌیذٍ آ کَ گْیٌذ: خاًَ دّستاى تزّب ّلٔ حلقَ در دضوٌاى هکْب

 چْى تَ سختٔ در توأً تي تَ عجش اًذر هذٍ

 دضوٌاى را پْست تز کي، دّستاى را پْستیي


